
  
  
  
  

  ضوع و معناي عليت نزد هيوممو
  

  *محسن زماني

  اشاره

 ، ديگـر سويداند و از      هيوم از طرفي ضرورت را از مقومات اصلي عليت مي         
او همچنين دو تعريف مختلف از عليـت        . كند  وجود ايدة ضرورت را نفي مي     

 يكـي عليـت بـه انتظـام رويـدادها فروكاسـته             براسـاس دهد كه     به دست مي  
رغم رويكرد    او همچنين به  . تر است   ش ذهن پر رنگ   شود و در ديگري  نق       مي

ول نظـم   ئها به وجـود امـوري كـه مـس           گرايانة خود، در برخي نقل قول       شك
 شيء،   دوباره از  شود با تعريف    در اين مقاله كوشش مي    . اند متعهد است    اشياء

هاي ههاي توصيفي و تجديدنظر طلبانة فلسفة او و تمايز بين ايد            تفكيك جنبه 
  . ن خوانش سازگاري از هيوم به دست داده شودتبعي و معي

  ..هاي معين هاي تبعي، ايده عليت، هيوم، ايده: واژگان كليدي
***  

  مدخل

T1 :» ي مجاورت ها  آيا نسبت (contiguity)  و توالي  (succession)       ياراي آن را دارند كـه 
شـته باشـد و      بر شيء ديگر تقدم زماني دا      1اي بسا يك شيء   .  عليت باشند؟ هرگز   ةمفيد ايد 

                                                 
 )هاي بنيادي پژوشگاه فيزيك نظري و دانش(دانشجوي دكتري فلسفة تحليلي . *
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 اتـصال ضـروري   بايـد يـك      مـي . آنكـه علـت آن خوانـده شـود         در مجاور آن هم باشد بـي      
(necessary connexion)      هم بين آن دو باشد، و اهميت ايـن رابطـه بـيش از دو نـسبت

 2T77» .قبلي است

T2 :»      تـوانيم هـيچ اتـصالي بـين آن دو           مـي مـا ن  : آيد ميرويدادي از پس رويدادي ديگر
اي از  هاين باشد كه هـيچ ايـد      ]  اخير ةگزار[ ضروري   ةرسد كه نتيج   ميم؛ به نظر    مشاهده كني 

 E158» .نخواهيم داشت]  اتصال ضروريو به تبع[اتصال يا نيرو 
T3 :»يك شيء علت است اگر مقدم بر و مجاور         : توان علت را اين گونه تعريف كرد       مي

 ةقـدم و مجـاورت را بـا هم ـ         ت ة مشابه اولي همان رابط ـ    ي اشيا ةبا شيء ديگري باشد و هم     
  T170» . مشابه دومي داشته باشندياشيا

T4 :»يك شيء علت است اگر مقدم بر و مجاور         : توان علت را اين گونه تعريف كرد       مي
  يكـي ذهـن را مجبـور كنـد         ةبا شيء ديگري باشد و از ايـن رو بـا آن متحـد باشـد و ايـد                  

(determines the mind)شيء ديگر را برسازدة تا ايد .  «T170  
T5 :»   ها    ما نسبت به توان(powers)       آنهـا  وابسته بـه     ي و نيروهايي كه نظم و توالي اشيا 

   E55» است جاهليم
از ايـن   ( اتصال ضـروري     :يي است ها  ي بالا از هيوم نشانگر تعارض     ها  دقت در نقل قول   

 T2خوانـده شـده اسـت در    ) آنهـا ين  تر  و بلكه مهم  ( از مقومات عليت     T1كه در   ) NCپس  
معنا دانسته شده اسـت و در تعريـف مـشهور او از عليـت كـه آن را بـه صـرف تـوالي                           بي

از  كـه  (regularity theory of causation)نظريه انتظامي عليت [دهد  ميرويدادها تقليل 
دو تعريف او .  ضرورت حضور ندارد]كنيم  ياد مي RTC  به اختصار از آن با تعبيراين پس

  به RTCيانه و گرا رغم نگاه شك   به هم   T5در  . با هم معادل نيستند   نيز  ) T4 و   T3(از عليت   
هدف اين نوشته آن است كـه       . چيزي بيش از توالي و تقارن دايم در اشياء حكم شده است           

 ة به عنوان نظري ـ   آنها يا برگزيدن برخي از      ها  يي كه براي سازگار كردن اين ديدگاه      ها  كوشش
   .اصلي هيوم شده است نقل و بررسي شود

   و مشكلات آنRTCيانه از گرا  تلقي واقع-1

  :طبق اين خوانش
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   است وRTC عليت ة واقعي هيوم دربارة نظري-الف
  .  مستقل از ذهن استي اشياة اين نظريه دربار-ب

  :يي چونها قول  با توسل به نقل3ون رابينسونچكساني 
» لي عكـس آن صـادق نيـست        كه انديشه در عملكرد خود به عليت وابسته باشد اما و           استممكن  «  

T167 

توان ايـن نتـايج    مي ها فارغ از اينكه از اين نقل قول . ندبه اين تفسير از آراي هيوم معتقد      
  .4را گرفت دلايلي نيز به سود اين خوانش اقامه شده است

» كنـد  ميذهن را مجبور    «چرا كه عباراتي چون     .  مبتني است  T3 خود بر    T4تعريف  : يك
بايـد ايـن عليـت اخيـر خـود بـه        ميبراي گريز از تعريف دوري      . تخود مستلزم عليت اس   
كاهـد تحويـل داده      مـي  كه آن را به صرف انتظام و تقارن دائم فرو            T3معناي عليت تعريف    

  .  استT3 (RTC)دهد كه تعريف اصيل همان تعريف  مياين خود نشان . شود
و يا مـشاهده نـشده      شده نيست    هيوم معتقد است حتي در مواردي كه علت شناخته        : دو

دهد هيوم   مي نشان   T5دقت در   . (E47)شود   مياست هم عليت وجود دارد يا چنين فرض         
  .تابد ميبه جهان مستقل از ذهن هم قائل است و اين خود تنها به ذهن وابسته بودن را برن

دهد كه هدف او از بـازخواني مفـاهيم          ميي فلسفي هيوم نشان     ها  نگاهي به كوشش  : سه
 تنهـا وجـه   T4امـا تعريـف   .  اسـت آنهـا انتقاد از  ) مچون عليت، اخلاق، و استقرا    ه(فلسفي  

دهـد و    مـي خبر  ) تداعي بين دو ايده   ( طبيعي   ةدر ادبيات خود او از يك رابط      . توصيفي دارد 
 (Rosenberg, 14)). ها استهكه حاكي از ارتباط بين ايد(نه فلسفي 
 A از نـوع     يتمـام اشـيا   : شـده اسـت   تعريف هيوم از عليت با سور عمومي ارائه         : چهار

شده محدود    مشاهده ي آن را تنها به اشيا     T4اما تعريف   .  هستند B از نوع    يمعلول تمام اشيا  
  . كند مي

 آن  تـر   دقيـق .  عليـت اسـت    ة هيوم دربـار   ة به عنوان نظري   RTCيد پذيرش   ؤاين دلايل م  
 به نفع اين اسـت      م و چهار  م و دلايل دو   RTC به نفع    وم و س  اولاست كه گفته شود دلايل      

» ديدگاه استاندارد «؛ ديدگاهي كه آن را      اند   مستقل از ذهن   يكه موضوع عليت نزد هيوم اشيا     
(Strawson, 8-9)گـرا   تقليل (Rosenberg, 10)   يـا پوزيتيويـستي (Blackburn, 237) 
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. ودش ميكرد داده   ي بهترين عنواني باشد كه به اين رو       گرا  رسد كه تقليل   ميبه نظر   . اندهخواند
 بررسي شواهد و     و پيش از نقد  . استه  تقليل داده شد   ،چرا كه عليت به صرف انتظام وقايع      

بـه برخـي نتـايج غيرشـهودي آن         )  خواهد آمـد   3 و   2كه در بندهاي    (دلايل له اين ديدگاه     
  )Strawson, 20-32بر اساس . (ميپرداز مي

ست كه مدعي اسـت      عليت يك ادعاي متافيزيكي ا     ة هيوم دربار  ةطبق اين خوانش نظري   
 هيچ امر ديگري    ،پسِ آن در  شود همين انتظام امور در جهان است و          ميآنچه عليت خوانده    

ول ئرسد و امري وراي آن در جهان نيست كه مـس           ميتحليل عليت با انتظام به پايان       . نيست
چنانكـه از خـوانش     . جهان ماهيتي ندارد كه اين نظم خـاص را لازم آورده باشـد            . آن باشد 

 ضروري بـين علـت و       ةدادهاي جهان و عدم امكان رابط     رويبيني ناپذيري     پيش ةم دربار هيو
يي جـز   هـا   آيد، كاملاً ممكن است كه بين وقايع جهان انتظام         مينيز بر ) RTCمطابق  (معلول  

نظمـي مطلـق و هاويـه        اگر هر انتظـامي ممكـن باشـد پـس بـي           . انتظام موجود برقرار باشد   
(chaos)   اين رو اينكه جهان ما منظم است جـز خبـر از بختيـاري مـا                از  . 5هم ممكن است

كامپيوتري است كه به طـور      ى ا  هنظم اين جهان همانند نظم اتفاقي حاصل از برنام        . دهد مين
 را در خروجي نشان     3,2,1,...سازد و اتفاقاً در باري از بارها         ميي اعداد را    ها  تصادفي رشته 

 نمايـشگري رنـگ نـسبت دهـد و     ةي صفحها ه پيكسلي كه به طور اتفاقي با ه يا برنام ؛دهد
حتـي  . (ينـد ها  ذرات جهان واقع هم از قبيل همـين پيكـسل         . حاصل كار فيلمي معقول شود    

 به نفي هـر گونـه   RTCپس مĤلاً  ).تداوم يك ذره همانند آن پيكسل هم امر محتملي است
هر د ناسازگار نيست    اين نگره هر چه باش    . انجامد مي واقعي فيزيكي    يمند بودن اشيا   ماهيت
  . رسد ميبه نظر  (absurd) پوچ چند

يـي  گرا  كه مخالف شـك (dogmatic anti-realism)  جزميةيانگرا  ضد واقعةاين نگر
 ة الزامات ديگري هـم دارد كـه حـداقل بـا برنام ـ           ،هيوم است، گذشته از خلاف شهود بودن      

شـود پـس چـرا     مـي ان ناگر ماهيتي سبب تغيير در جه ـ     . فلسفي هيوم در تضاد آشكار است     
 رفتـار  مـسئول كند؟ چنانكه در آثار هيوم به كرات آمده است نيروهـايي كـه        ميجهان تغيير   

 هـم   آنهـا ، پـس    .شوند مياشياء فيزيكي هستند نيز همانند عليت به صرف انتظام تقليل داده            
 اسـت  (mystery things) تنها راه توسل به امور خفيه. توانند موجب رفتار اشيا باشند مين
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توان گفت كـه اشـيا    ميدر مقابل . 6كه قطعاً متالهان را خوش خواهد آمد و نه هيوم ملحد را  
امـا  .  و موجد انتظـام اسـت و نـه چيـزي وراي آن             مسئول تنها   آنهاماهيت دارند اما ماهيت     

جهـاني را   . خواهد نقض كند دقيقاً همـين ماهيـت داشـتن اسـت            مي RTCديديم كه آنچه    
يابـد و اتفاقـاً      مـي شود تـداوم     ميند تصاويري كه به طور اتفاقي ساخته        فرض كنيد كه همان   
 باور دارد نبايد بـين ايـن دو تفـاوتي قائـل            RTC كه به     كسي آن. ست ا دقيقاً مانند جهان ما   

پس توسل به ماهيتي كه بيش از انتظام را         . باشد چرا كه از جهت انتظام با هم تفاوتي ندارند         
  . كند ميحل ننتيجه ندهد نيز مشكلي را 

ليل آن به انتظام باور آوردن به امور خفيـه لازم           قتر ت   اين نكته كه با نفي عليت و يا دقيق        
گر چـه استراوسـن بـه ايـن بخـش ارجـاعي نـداده               (آيد را خود هيوم اشاره كرده است         مي

  .): است
ا اين گونـه تعبيـر      شوند ر  مياشيايي كه معمولاً علت خوانده      ] اي كه به اين نگره باور دارند       فلاسفه[

واقع چيزي جز امور اتفاقي نيستند و امري كه واقعـاً و مـستقيماً موجـب يـك معلـول                    در  : كنند مي
لي اسـت كـه مقـدر     يك موجود متعـا ة برخيزد كه اراد توان و نيرويي كه از ماهيت اشيا شوند، نه  مي

 E80*.  اين گونه در پي هم بيايندكرده است كه اشيا

دهد كه اگر جهل ما، يا بهتر عدم امكان دستيابي ما، به نيروها و  مياما به درستي پاسخ 
 آنجا كه ما به همان اندازه زآنها است، و اي طبيعت دليلي كافي براي نفي وجود ها توان

 ةاي هم جهل داريم چرا كه ايد  الهي و اصلاً خود وجود چنين موجود متعاليةنسبت به اراد
گو اين كه . (E83*) را هم نفي كنيم آنها، پس بايد وجود 7يم ندارآنهامبتني بر انطباعي از 

. شود ميتوان با استدلال بشري به عليت پي برد هم نفي  ميدر اين صورت نيز اينكه 
(Ibid, 82)  

 نظم جهـان اسـت نـشانگر آن    مسئولچه در آخرين تحليل  تأكيد بر جهل ما نسبت به آن      
اي معرفتـي اسـت و نـه         سـت دادن نظريـه     عليـت بـه د     ةاست كه منظور نظر هيوم در نظري      

  :بندي كرده است رتيب اين گونه صورتت به آنهامتافيزيكي كه استراوسن 
E : توانيم از عليت در اشيا بدانيم توالي منظم است ميتمام آنچه.  
O :عليت در اشياء چيزي نيست مگر توالي منظم .(Strawson, 11)  
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ايـن  :  به فرض دوم   گرا   تقليل ة يا همان نگر   RTC توان در نقد   ميدهد كه    مياين نكته نشان    
آليسم است هبديل اين نظريه نوعي ايد. حمله برد » . مستقل از ذهن است    ي اشيا ةنظريه دربار 

  )Strawson, 16-20&32-49بر اساس . (كه در بند بعدي بررسي خواهد شد
   معناي شيء نزد هيوم-2

ي نزد  علّةتقل از ذهن بودن موضوع رابطدر اين بند قوت دلايل دو و چهار، كه ناظر به مس
  :توان دو تلقي از شيء داشت مي .شود ميهيوم است، بررسي 

  . از اموري مستقل از ذهني در جهان خارجاند اشياء عبارت: گرايانه تلقي واقع
كه  (perception) از اموري ذهني يا ادراكات حسي        اند  اشياء عبارت : آليستيهتلقي ايد 

  . ذهن وجود ندارنددر عالم خارج از 
با اين تلقي اخير از ) به معني هر امر موجود بگيريم(و اگر شيء را به معناي وسيع كلمه 

گنجد چرا كه او به وجـود امـوري غيـر ذهنـي      ميآليسم حتي باركلي هم در اين دايره ن       هايد
توان با تدقيق در معناي ادراك حسي تعاريف         مي. چون خود ذهن و خداوند هم قائل است       

  :آليسم به دست دادهي از انواع ايدتر منقح
P1 :    ذهن خود امري متعالي از ادراكـات حـسي         . اند  ادراكات حسي حالات مختلف ذهن

در ايــن .  وراي و مــستقل از ادراكــات حــسي اســت(ontologically) اســت و و وجــوداً
 چـرا كـه   (non-self-subsistence)  نيـستند  ايهخوانش ادراكات حسي امور خود بـسند 

آليـسم غيـر    هتوان ايد  مياين قرائت را    . است) اذهان( مستلزم وجود امور ديگري      آنهاوجود  
 .آليسمي باور داردهباركلي به چنين ايد. خواند (non-strict  Idealism)اكيد 

P2 :    و مستلزم وجود هـيچ امـر وجـوداً متعـالي از             اند  ادراكات حسي اموري خود بسنده 
 محملـي بـراي     آنهـا . اند  ن ادراكات حسي بيش از محتوايشان     البته اي . ادراكات حسي نيستند  

به عبارت ديگر ماهيتي متعـالي  . (content-possessing vehicle of content) محتوايند
اگر در ايـن    .  مستلزم امري متعالي نيستند    ، خود ادراكات حسي   هر چند از محتوايشان دارند    

 ذهـن   ة تجميعي دربار  ة به يك نظري   بايد مينظريه ذهن هم ذاتي ادراكات حسي فرض شود         
(bundle theory of mind) آليسم اكيد استه اخير نوعي ايدةنظري. باور داشت .  

P3 :  ادراكات حسي نه مستلزم    . آليسم هم داشت  هي از ايد  تر  توان خوانشي راديكال   مياما
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  . و نه اموري متعالي از محتواي ادراكاند اموري متعالي از ادراكات حسي
شايد به نظـر    . شوند مي سوم است كه شيء و ادراك حسي با هم اين همان             ة نگر تنها در 

استراوسـن  .  گويي ذهن تكه تكه شده اسـت و در هـر ادراك حـضور دارد               P2برسد كه در    
گويد مثلاً اين امر متعـالي از محتـواي          ميخود البته اين احتمال را نيز آورده است، آنجا كه           

اما معتقد است كه ايـن گونـه   . باشد (immaterial stuff) تواند چيزي غير مادي ميادراك 
 مستلزم  ؛ة اشيا آليست بودن دربار  هبه تعبير او ايد   .  ماهيت ذهن ساكت است    ةآليسم دربار هايد
واقع مغز در خمـره باشـيم،       در  مثلاً فرض كنيد ما     .  كل جهان نيست   ةاليست بودن دربار  هايد

 هـم   گـرا   ستند فرضـي اسـت كـه يـك مـاده           چيزي جـز ادراك ني ـ     ،آنگاه اين فرض كه اشيا    
پذيرد كه ادراكات حسي، كه خود مستلزم وجود حالات          مياز طرفي او هم چنين      . پذيرد مي

  . و شرايط مغزي و كامپيوتري است بيش از محتواي ادراكات حسي است
 متعالي  يچه تفاوتي بين فرض وجود اشيا     . ديدگاه استراوسن در اينجا كمي گنگ است      

 اشياء متعالي از محتواي ادراك وجود دارد؟ آيا در فرض مغز در خمـره وجـود                 از ادراك و  
فرض نشده است؟ مگر اينكـه او       ) دانشمند ديوانه، مغز و كامپيوتر    ( از ادراك    متعالياشيايي  

 او را نجات ة نظري(ad hoc) از متعالي تعريف ديگري بدهد كه به نظر تنها به طور موضعي
 ةاي دربـار    روزمره بدانيم نه نظريـه     يي اخير را اشيا   ها  وع نظريه  آن است موض   تر  دقيق. دهد

 نظريـه استراوسـن     هـا   بـا ايـن تـدقيق     .  و چيـستند   انـد   ي جهـان چگونـه    ها  اينكه كل باشنده  
يانـه بـه وجـود      گرا   اولاً مانند ديـدگاه واقـع      ،مثلاً در مثال مغز در خمره     . شود مي تر  پذيرفتني

 شـيء شايد اشكال شود كه آنچـه در اينجـا واقعـاً            .  مستقل از ذهن حكم نشده است      ياشيا
شـود كـه     مـي يي است كه از كامپيوتر دانشمند ديوانه به مغـز ارسـال             ها  است همان سيگنال  

 هـا   گذشته از اينكه شيء خواندن اين سيگنال      . تواند مستقل از مغز هم وجود داشته باشد        مي
ار اتـصال كـامپيوتر و مغـز در         توان اين فرض را اضافه كرد كه مد        ميچقدر پذيرفتني باشد    

كند، در اين صورت فـرض عـدم         ميخمره چنان است كه جز در اتصال اين دو برنامه كار ن           
 حـالات   ، اشـيا  ،آليـسم غيراكيـد   هاز طرفي همچون ايـد    . شود مي مستقل تامين    يوجود اشيا 

 اينكـه ادراك حـسي چيـزي بـيش از           P3و در تقابل با     . مختلف ذهن و ذهن ساخته نيستند     
به عبارت ديگر در اين نگـاه بـه شـيء از آن جهـت كـه                 . شود ميتوايش باشد نيز نفي ن    مح
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 ماهيت ذهن و حتي علـت خـارجي      ةآنكه چيزي دربار   شود بي  ميمحتواي ادراك است نظر     
در . يانه و متافيزيك گريز هيوم هم سـازگارتر اسـت         گرا  اين با فرض شك   . ادراك گفته شود  

  . كنند مي همه فروضي متافيزيكي را وارد  رئاليستية و نگرP3 و P1مقابل 
 بـاركلي عليـت     ةافكنند؟ مطابق نظري ـ   مي عليت هيوم    ة چه نوري بر نظري    ها  اما اين گفته  

آليستي غيراكيد تنهـا    هاتفاقاً در نگاه ايد   . برقرار نيست ) با تعريف خاص او از شيء      (اشيابين  
حقـق  ت) ذهن يا خدا  (ا و امر ديگري     ي واقعي بين اشي    علّ ة بين اشيا انتظام است و رابط      ةرابط
 وجـود دارد بـين اشـيا هـم          »عليت« 8ي يك فيلم كارتوني   ها  هم آن گونه كه بين فريم     . دارد

 ـ مييي كه در اين فيلم به دنبال يكديگر ظاهر ها صحنه. وجود دارد  اي  يشوند هيچ نسبت علّ
قـارن  تكه امري بـيش از      رسد   مي به نظر    هر چند آيند   ميبا هم ندارند تنها منظماً در پي هم         

يي وجود دارد كـه ايـن برداشـت از شـيء را            ها  قول در آثار هيوم هم نقل    . دايم در كار است   
ادراكات حسي وقتي   « و   » تجربه ةواسط موضوع بي «،  »محتواي ذهني «كند اوشيء را     ميييد  أت

پـس حـداقل    .  خوانـده اسـت    (T48) »شـوند  مـي كاملاً قطع نظر از علت نهـايي ملاجظـه          
يي كه او را باورمند به      ها  ولقيانه و البته نقل     گرا  كرد شك يست است و با توجه به رو      يآلهايد

تلقـي او از    ) كه البته از دسترس دانش ما به دور است        (دهد   ميعليت در جهان خارج نشان      
  .  باشدP2شيء بايد مطابق 

 بـه   ولـي . شود مي بيشتر   RTCاستراوسن معتقد است با باز تعريف شيء امكان پذيرش          
چرا كه اين بار نيز به موجودي كه اين تـوالي را از             . رسد تغييري حاصل نشده است     مينظر  

 آن باشـد كـه در خـوانش هيـوم اينكـه ايـن               تر  شايد دقيق . بيرون منظم كند نياز افتاده است     
ايـن خـوانش    . سـت  ا يـي او  گرا  نيروي بيروني چيست مسكوت مانده است كه ملازم شـك         

 وابـسته باشـد     شهد كه ادراك حسي مĤلاً به امري متعالي از محتـواي          د مي اجازهكه آمد   چنان
 ، عليت در جهان بيـرون      وجود بادهد كه    مي اجازهو حتي   ) ذهن، خدا يا جهان واقع بيرون     (

استراوسن خوانش هيوم   (خوانيم دقيقاً بازنمايي آن نباشد       مي عليت   ،آنچه ما در جهان درون    
جالب آنكه با اين نگاه هيوم      . يلم كارتوني اين گونه است    ؛ چنانكه در ف   )داند ميرا اين چنين    

كـدام قابـل نفـي نيـستند هـم همخـوان اسـت         آليستي هـيچ هي رئاليستي و ايد  ها  كه ديدگاه 
(E155) .  تواند پرسيده شود اين است كـه      ميواقع  در  ي متافيزيكي آنچه    ها  با تعطيل پرسش
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ات حسي ما سبب برآمدن باورهاي دهد كه با در نظر گرفتن ماهيت تجربي    ميچه چيزي رخ    
  :چرا كه. شود؟ و پاسخ انتظام است ميي علّ

 T67» .توانيم گامي از خود فراتر رويم و چيزي جز تجربيات خود را تصور كنيم ميما هيچ گاه ن«

  : هيوم را اين گونه خلاصه كردةتوان نظري ميبه طور خلاسه 
  فته استآليستي  از شيء را پذيرهاو هميشه تفسيري ايد -1
2- RTCاست»اشيا« اين ة دربار  .  
3- RTCواقعي نيستي اشياة دربار  .  

ايـن  «شود ولـي     ميپذيرفته  » . است RTC عليت   ة هيوم دربار  ةنظري«با اين بازخواني تز     
  . شود مينفي » . مستقل از ذهن استي اشياةنظريه دربار

ه به ديدگاه متعارف    ي وجود دارد كه حمل    ها  قرائت. كرد ديگري هم ممكن است    ياما رو 
  .  برند ميپيش » . استRTC عليت ة هيوم دربارةنظري« اول آن ةرا با نفي گزار

   عليتة  دربارگرا  ديدگاه غير تقليل-3

  :يانه خوانده استگرا يي شكگرا برن آن را واقع مطابق اين ديدگاه كه بلك
 است هر چند بـه ماهيـت   (depend thickly) داد ديگر قوياً وابستهيدادي به رويدانيم كه رو ميما 

 (Blackburn, 238). اين ارتباط آگاه نباشيم

  :مطابق استراوسن هيوم به اين سه گزاره باور دارد
  . چيزي در طبيعت جهان است كه كه انتظام جهان به سبب آن است-يك
  . به معني ايدآليستي آن نيست»اشيا« در جهان 9»عليت« اين امر -دو
 ,Strawson). گويد مي RTCآليستي همان است كه ه ايد»ياشيا« عليت در جهان -سه

84-5)   
بـرن   امـا چنانكـه كـساني چـون بلـك         .  اسـت  T5يي چون   ها  كرد نقل قول  ييد اين رو  ؤم

 معناي هيـوم در     ة، اين ديدگاه با نظري    اند  مستقيماً و روزنبرگ به طور غيرمستقيم اشاره كرده       
  :مطابق اين نظريه. . تضاد است

هـا چيـزي نيـستند جـز حاصـل          هرسد كه اين حكم قابـل مناقـشه نباشـد كـه تمـام ايـد                ميبه نظر   
هاي پيچيده هم احتمالاً بهتر است اين گونه تعريف شوند كه           هايد[...] برداري از انطباعات  ما       نسخه
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 E70*.  آنةدهند هاي تشكيلهاي از اجزا يا ايد چيزي نيستند جز سياهه

كه هيوم با رد و چنان... . اي كه  هر شيء: ت كلي است واجد جملا،از عليت T3 اما تعريف
پس اگر . توان هيچ گاه به چنين جملاتي باور داشت مي نشان داده است نمنتج بودن استقرا

اين جمله خود معنايي داشته باشد بايد به اشيايي كه تاكنون مشاهده شده است تحويل داده 
 چراكه استنتاج ؛عكسر و نه باست T4 است كه مبتني بر T3 پس اين تعريف. شود

 را نيز 1اين استدلال هم چنين دليل يك در بند . (بخش نيست خود نتيجه خودي استقرايي به
  .)دهد ميپاسخ 

 NCديگر آنكه مدعيان اين نگاه بايد پاسخ دهند كه سعي وثيـق هيـوم در نفـي وجـود                    
اتفاقاً . آورد مي  فصل مشبعي  NC در نفي امكان     E68-91*براي چيست؟ هيوم از جمله در       

كوشـد كـه تمـام آنچـه      مـي او .  معنا استوار استةروند استدلال او نيز بر اساس همان نظري   
  .  و نشان دهد كه هيچ انطباعي نيست كه آن را نتيجه دهدي كند است را واكاوNCيد ؤم

بجـا بـه   بنـت آن را تغييـر موضـع نا       . انـد هيـد  را در عليت لازم ند     NCبرخي لازم بودن    
مطابق . ي داردتر و استراوسن خوانش بديع. (Bennett, 268)منطقي دانسته است ضرورت 

 امور با   ةيي كه قائل به اثبات هم     گرا  نوعي عقل ( خاصي   ة هيوم تنها نظري   NCنظر او در نفي     
را مد نظر دارد كه در آن دوره ارج و قربي داشته است و اكنـون از                 ) صرف تفكر بوده است   

 عليت بايد چنان باشد كـه بـه   ةمطابق اين نگاه رابط. (Strawson, 114)رونق افتاده است 
 the a priori inference)  باشـد APبايـد داراي ويژگـي   (طور پيـشيني دريافـت شـود    

licensing property) (   ـ  ي دسـت  و به عبارت ديگر بتوان به طور پيـشيني بـه اسـتنتاج علّ
يا قابـل فهـم     (پس عليت وجود ندارد     . فهميم ميواقع عليت را به طور پسيني       در  اما  . يافت
  (Strawson, 111)). نيست

ي بايد به طور پيشيني فهميده شـود         علّ ةعليت ضروري است؛ پس رابط    : به طور خلاصه  
 چهارتـايي از  ةبايد همان طور كه، مـثلاً، تـصور يـك دسـت    : ؛ پس ) داشته باشد  APويژگي  (

صور معلول مستلزم تـصور علـت        است ت  ها   دوتايي از سيب   ة مستلزم تصور دو دست    ها  سيب
  . عليت وجود ندارد: توان علت را بدون معلول تصور كرد؛ پس مي: باشد؛ ولي

ي بايد به طـور پيـشيني فهميـده          علّ ةپس رابط ( دوم   ةزعم استراوسن با نپذيرفتن گزار     به
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 اول بـه    ةرسد گام مهم رسـيدن از جمل ـ       مياما به نظر    . افتد مياستدلال هيوم از قوت     .) شود
شـود و ايـن      ميي خلاف واقع تحويل     ها  با معناشناسي امروزين، عليت به شرطي     . دوم باشد 

ايـن ملاحظـات خـود نـشان        .  است »ة كافي نزديك  ي ممكن به انداز   ها  جهان«خود مستلزم   
امـا ايـن هنـوز    .  نـسبت دارد (modal notions) دهد كه مفهوم عليت با مفاهيم موجهه مي

ي ممكني فرض كرد كه     ها  توان جهان  مي. رت ملازمت است  كند كه عليت با ضرو     ميثابت ن 
امـا در   . ي متفاوتي بر آن حاكم باشد     ها  ي و به تبع نظم     باشد ولي قوانين علّ    شامل همين اشيا  
 نيستند كـه نيروهـاي       اشيا ماهيتكه اين   ود هيوم برآورده خواهد شد؛ چرا     اين صورت مقص  

 ة و نگـر   RTC آمد از نفي ماهيت تا       2شوند و چنانكه در      ميموجد حركات جهان را باعث      
 سبب انتظام جهـان باشـد قـوانين عليـت بايـد             ،پس اگر ماهيت اشيا   .  راهي نيست  گرا  ليتقل

رسد كه برهـاني كـه       مي استراوسن درست به نظر ن     ةاين رو ديگر اين گفت     از. ضروري باشد 
سـيدن از   نكتـه مهـم ر    . كرد فلسفي خاصي است   يآورد ناظر به رو    مي NC نفي   ةهيوم دربار 

را بـه طـور      كـه بايـد آن    اي ضروري باشـد بـه اين       گام اول به گام دوم يعني از اين كه رابطه         
 آن دوره   ة است چرا كه فلاسف    تر  در اينجا پيشنهاد استراوسن پذيرفتني    . پيشيني دانست است  

ــصداقاً   ــشيني را م ــي و پي ــروري، تحليل ــاهيم ض ــه و (extensionally) مف ــاًچ ــسا معن   ب
(intensionally)    تـوان ايـن     مـي اما سخن در اين است كه چگونه        . اند  دانسته مي اين همان

توان؟ چنانكه مشهور است هيوم اينكه استقرا را         ميمفهوم ضرورت را دريافت اگر پيشيني ن      
 از ضـرورت منطقـي   تـر  قائل شدن به ضرورت طبيعي كـه ضـعيف  . داند ميمفيد ضرورت ن 

 هـر چنـد   . ست ا ها  دادي نظم رو  مسئول ،هيت اشيا است نيز چنانكه آمد نافي اين است كه ما        
تـوان يكـي را بـا ديگـري          مـي ي اسـت و ن     قوانين علّ  ةضرورت طبيعي همان است كه نتيج     

. مانـده اسـتدلال پيـشيني اسـت        پس تنها بديل باقي   . آيد ميكه دور پيش    ؛ چرا 10تعريف كرد 
  . روشنگر خواهد بودE* در NCنگاهي به روند استدلال هيوم عليه 

هـاي معـادل آن و   ه يا ايدة معناي هيوم براي دريافت معناي هر واژه بايد ايد    ة نظري  طبق
اما در هنگام رخداد يك تعاقـب       . ها را كاويد  هنهايتاً انطباع يا انطباعات موجد آن ايده يا ايد        

داد رويي بيليارد بر اثر برخورد، هيچ انطباعي كه از اتصال دو            ها  مشخص، مثلاً حركت توپ   
توانـد بـا صـرف       ميهيچ كس ن  . داد خبر دهد وجود ندارد    روي ايده و انطباع دو      تر و يا دقيق  
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 دادروي ـيـك   هيـوم در اينجـا بـر        . اي را از اتصال  برسازد     هداد ايد ي شيء يا رو   يكمل در   أت
  :كند و از عباراتي چون مي تأكيد

 by their operation in particular instances 

   و
 in single instances of their operation  

كنـد كـه     مـي گيري به ما عرضه ن     حال كه جهان خارج چيز دندان     . E72*كند   مياستفاده  
مـل بـر    أ منـتج از ت    NC ة بـسا ايـد    چـه . رود مـي ملات دروني   أ باشد او به سراغ ت     NCمفيد  

 (Bennett, 260-1)چنانكـه لاك هـم متـذكر شـده اسـت      . عملكرد ذهن خودمـان باشـد  
اما ايـن رابطـه هماننـد       . اي از اتصال برساخت   ه و اعمال خود ايد    ةراد بين ا  ةتوان از رابط   مي
اينكه .  يكه ةشود و نه با يك تجرب      ميي طبيعت تنها با تجربيات بيشتر فهميده        ها  دادي رو ةهم
ي كبـد اقتـداري نـدارد       هـا    ما بر حركات انگشتان مـا حـاكم اسـت ولـي بـر فعاليـت                ةاراد
اي مرمـوز بـين اراده و        ن رابطه است و نه اينكه رابطه       از تجربه آموختني بودن اي     ةدهند نشان

آلـود ذهـن و بـدن       ة راز له خـود بـه رابط ـ     ئ ايـن مـس    هرچنـد . يابيم ميحركات بدنمان را در   
در صورت  . نشده براي حل معمايي ديگر استفاده كرد       توان از معمايي حل    ميگردد و ن   ميباز

ا بـا جانـدارانگاري اشـيا اسـت كـه      مـان تنه ـ  وجود چنين اتصالي بين اراده و اعمال آگاهانه      
وقتي حتـي بعـد از مـشاهدات بـسيار هـم            . 11 هم نيرو و انرژي نسبت دهيم      آنهاتوان به    مي
توان قانوني فراگير را نتيجه گرفت بـسيار جـسورانه اسـت كـه از يـك تجربـه چنـين                      مين

 ـ   هتوان ايد  مياما با چندين تجربه از امور مشابه        . اي بگيريم  نتيجه صال برسـاخت   اي از اين ات
چرا كه جز در توانـايي مـا در         . آيد ميدادهاي منفرد برن  يولي اين ايده هم از انطباع خود رو       
كننـد،   مـي ي منفرد هيچ تفاوتي با هم ن      ها  داديداد، اين رو  ياين استنتاج بعد از تعداد كافي رو      

  (E71-9&85-91*)  12 . باشدNCدهند كه مفيد  مياي به دست ن پس هيچ انطباع اضافه
 و به تبع عليـت را بـه طـور پيـشيني             NCتوان    شود كه اينكه از يك واقعه نمي        يده مي د

 NCدر ثاني استدلال عدم امكان دستيابي به        . گرايان نيامده است    نتيچه گرفت در پاسخ عقل    
چنـان كـه    ( مطرح نشده اسـت      NCمين  أي به علت ناتواني استقرا براي ت       طور غيراستقراي  به

اين كه مـوارد متعـدد هـم    . بلكه گام اول اثبات است) دعي است مBennett, 239بنت در 
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 استقراء مطرح شـده اسـت و هوشـمندانه نـشان            ةلئدهند هم مستقل از مس     مي ن NCخبر از   
 را نتيجه دهد در مـوارد متعـدد هـم جهـان        NCتواند   ميداده شده است كه اگر يك مورد ن       

پـس  .  باشـد NC ةگذارد كه موجد ايـد  ميدر اختيار ما ن) از نظر نوع  (خارج انطباع بيشتري    
  . تواند مي را نتيجه دهد موارد متعدد هم نNCاگر يك مورد نتواند 

برن به درستي اضافه كرده است اين است كه حتي اگر بتوان علاوه               ديگري كه بلك   ةنكت
  راعليّتوان قانوني  مي داشت هنوز نآنها اي بين NCداد متوالي انطباعي از    رويبر انطباع دو    
بنت معتقد اسـت پرسـش      (بيني بيايد    چرا كه عليت نزد هيوم بايد به كار پيش        . نتيجه گرفت 

ولـي صـرف   ) Bennett, 295شـود   مـي بيني تحويـل   از عليت نزد هيوم به پرسش از پيش
كنـد و نـه امكـان تعمـيم آن بـه             ميداد تنها توالي آن را تبيين       رويوجود پيوندي بين هر دو      

 ـ  آينده كه پيش    (tokens) بـه عبـارت ديگـر عليـت در مـصاديق          . سته بـه آن اسـت     بيني واب
 آمـد، هيـوم     T3دهد ولـي، چنانكـه در        مي را نتيجه ن   (types) خود عليت در انواع    خودي به

بايد فرض يكسان بـودن ماهيـت طبيعـت          مياز اين رو    . داند مياي بين انواع     عليت را رابطه  
چرا كـه ايـن پيونـد بايـد         . شود ميمطرح  جا است كه مشكل استقراء      اينهم وارد شود و در      

 ,Blackburn).  تا مفيد عليت در انـواع باشـد  (timeproof) نسبت به زمان حساس نباشد

241-2)         
 نفـي   اً معناي هيـوم در تعـارض اسـت و ثاني ـ          ة اولاً با نظري   گرا   تقليل ةم نگر يچنانكه ديد 

 را  RTC ةشناسـان   او تز هستي   كه گفته شود  اينمگر  . گيرد مي ن ي را در هيوم جد    NCوجود  
 به ايـن موضـوع      5در بند   .  هيوم در تعارض است    ةيانگرا  كرد شك روياما اين با    . پذيرد مين

 T4پذيرند و از تعريـف       مي را ن  گرا   تقليل ةاما كساني هستند كه نگر    . بيشتر خواهيم پرداخت  
  .كنند مياز عليت دفاع 

   در عليت به گونه اي ديگرNC مدخليت دادن -4

 عليت هيوم باشد، خواه موضوع اين عليت شيء واقعي باشد و شيء به ة نظريRTCين ا
 محتواي ادراك حسي، هنوز دچار اين مشكل است كه با تحليل او از عليت كه علاوه ةمثاب

داند سازگار نيست  مي را هم از مقومات عليت NCبر تقدم و مجاورت و تقارن دايم 
شود حق اين بخش از تحليل هيوم هم ادا  مي سعي گرا لي غيرتقليها در نگره). T1: ك.ن(
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و يا لااقل  (NCدهد كه هيوم چنانكه در بند قبل آمد وجود  مياما مشكل در آنجا رخ . شود
 مقوم عليت بودن - يك: ةرسد كه دو مقدم ميبه نظر . را نفي كرده است) امكان فهم آن

NCبي معنايي - و دو NC ولي هيوم گويي به اين نتيجه رسيده  بايد به طرد عليت بينجامد
  ). T3تعريف عليت در : ك.ن(است كه ضرورت مقوم عليت نيست 

با تفكيك تحليل عليت آن گونه كه در زبان متعارف به كار ـ روزنبرگ سعي كرده است  
 ـرود و تجديد نظر در تعاريف پيشين فلسفي مي  NCآنجا كـه او  .  اين تعارض را حل كند 

 نظر دارد و با نفي امكـان        داند تحليل معناي متعارف از عليت را مد        مييت  را از مقومات عل   
 ة از آن است كـه از عهـد        تر  دهد كه اين مفهوم ناتوان     مي نشان    در خود اشيا   NCدستيابي به   

كـه  بر آيد چرا) ياتي را در نظر داردظاهراً او ملاحظات اله  (خواهند   مياثبات آنچه فيلسوفان    
در تحليـل معنـاي     . رسـند  مـي  عليت است كه به نتايج دلخواه خـود           از ضرورت مفهوم   آنها

شود انطباع و به تبع معنايي جـز         مي خوانده   NCدهد كه آنچه     ميمتعارف از عليت او نشان      
توان در خود اشـيا ديـد        ميآنچه  . شود ميدادها ندارد پس عليت به آن تحويل داده         روينظم  

اي تجديدنظر طلبانـه، تعريفـي از       هس او در نگر   سپ).  از عليت  T3تعريف  (جز انتظام نيست    
ذهـن از تقـارن   . دهد كه ضرورت در آن وجود دارد ولي به معنايي ديگر           ميعليت به دست    

شود كه مفهوم    مي انطباع دروني اين موجب يك    . شود ميي مشابه آگاه    ها  دادرويدايم جفت   
NC     نـي بـه جهـان خـارج فـرا          ست كه اين انطباع درو     ا جااينخطا در   . آورد مي را به وجود

از اين رو . (Rosenberg, 10-1) در خود طبيعت است NCشود  ميشود و ادعا  ميفكنده ا
كه در معنايي جديد كـه البتـه        ايندر اين تعريف، ضرورت هنوز از مقومات عليت است گو           

بـا ايـن خـوانش      . آيـد  ميلهان ن أ معناي كلاسيك به كار فيلسوفان و به خصوص مت         ةبه انداز 
شوند بلكه هر كـدام محـصول      ميكدام به يكديگر تحويل ن      از عليت هيچ   T4 و   T3ريف  تعا
 حضور دارد ولي يكي با تحليـل معنـايي          NCدر هر دو    . ي فلسفي مختلفي است   ها  كردروي

.  است NC ةدهند دادها تحويل شده است و در ديگري عادت ذهني نشان         رويبه صرف نظم    
(Rosenberg, 26)  
شود صرف توالي و تقارن دايـم        ميآنچه در انطباعات موجب عليت      برن   در ادبيات بلك  

دهد چنانكـه    مي تغيير   (functionally) است؛ اما اين تقارت دايم ذهن را به طور كاركردي         
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  (Blackburn, 247). 13كشد ميبا انطباع مقدم انتظار انطباع تالي را 
 توصـيفي هيـوم     ةاولاً نظري ـ .  نيز پاسـخ داد    1توان به استدلال چهار بند       ميبا اين تدقيق    

دهـد كـه تـا كجـا و بـراي چـه              ميكه نشان   آيد چرا   ميخود به كار انتقاد از مفاهيم فلسفي        
در ثاني تنها يك جنبه از كوشش فلسفي هيوم توصيفي          . توان از آن استفاده كرد     ميمقاصدي  

  . آن مغفول مانده استة تجديد نظرطلبانةاست و جنب
كنـد و حاصـل    مي آمده است چيزي را در جهان بازنمايي ن   T4اما عليت آن چنان كه در       

هـاي بازنمايانـه و   هتفكيك بـين ايـد  .  است(onset of passion) دراز دستي علايق بشري
به كار پاسخ به ايـن اشـكال    (representative and non-representative)  غيربازنمايانه

كه آن را وراي دستيابي اينائل است گو كه هيوم مĤلاً به وجود اشيا و عليت مستقل از ذهن ق
  .آيد ميداند  ميآگاهي ما 

  هاي غير بازنمايانهههاي بازنمايانه و ايدهايد-5

 معناي او دانست، ةاي به نظريهتوان آن را تبصر ميچنانكه هيوم متذكر شده است، و 
  :اي داشتهتوان از اموري كه انطباع معادلي هم ندارند ايد مي

توان به تصور جهان خارج برداشـت ايـن اسـت كـه آن را چيـزي متفـاوت از                     يمحداكثر گامي كه    
آنكه ادعا كنيم  بي.  آن بسازيمة دربار(relative idea) اي تبعيهادراكات حسي فرض كنيم و ايد

كنيم  مي را مشخصاً متفاوت فرض ن     آنهااغلب  .  را بفهميم  اند  ها مربوط به آن   هتوانيم اشيايي كه ايد    مي
   T68» .(duration) دهيم مانند اتصال و تداوم مي صقات متفاوتي نسبت اآنهبلكه به 

اي از هتوان ايد ميمثلاً . شوند ميها هنوز در نسبت با ادراكات حسي تعريف هاما اين ايد
  :اما. شود ميچيزي ساخت كه نظم جهان را موجب 

مـن  ]: امـوري چـون  [دارند هاي تبعي امور ديگر نههاي تبعي از اين امور هيچ نقشي بيش از ايد   هايد
 اي كه تـداوم آن ايـن همـاني نفـس      غيرمرئي(simple)  بسيطةباشند ((Cartesian Ego) دكارتي

(identity of the self) امـوري عينـي كـه    اند ، جوهري كه صفات متعلق به آن)كند مي را تضمين ،
 (Blackburn, 246). كند ميخير اخلاقي را تضمين 

 اين هماني نفس، داراي صفات بودن اشيا و خوب يا بد بودن ةاراما از آنجا قضاوت درب
تواند به كار  مياموري كه ن.  هيچ كاربردي ندارندآنهاست،  اهاهيك عمل مستقل از اين ايد
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مثلاً ما از  (E76-7) 14 .آيند مي چيزي بيايند به هيچ كار ديگري هم نةقضاوت دربار
 ةسپس به تبع آن ايد. سازيم ميي بودن را  محدوديت داشتن و متناهة ايد،مشاهدات خود

 اخير خود هيچ انطباع معادلي ندارد و از اين مشروعيت حضور در ةنامتناهي را، اما اين ايد
هاي بازنمايانه، يا در ادبيات خود هتنها ايد. شناسي را  و وجودشناسي و معرفتها استدلال
هاي تبعي هاما ايد. آيند ميهان ، به كار شناخت ج(specific ideas) هاي معينههيوم ايد

برن  دهد و در اصطلاح بلك ميحاصل درازدستي ذهن است و خبر از چيزي در جهان ن
شوند و نه  مي (suppose) هاي تبعي كه تنها فرضه ايد،به عبارت ديگر. اند غيربازنمايانه

 ,Strawson).  ندارند(positive content) اي هيچ محتواي اثباتي (conceive)تصور 

 ي علت نهايي، علل ناشناخته و اشياةاز اين رو با اين تعبير تمام آنچه هيوم دربار  (50
  .گويد غيربازنمايانه است و تناقض ظاهري در آراي هيوم حل خواهد شد ميجهان خارج 

. دهـد    بودن نيز مـي    NCاي از   ه پاسخي به ادعاي بنت دربارة امكان داراي ايد        ،اين تفكيك 
و اتـصال   ) هاي رياضي همثلاً در گزار  (نجا كه از هر كدام از مفاهيم ضرورت         گويد از آ    بنت مي 

اي ه هـم ايـد  NCاي دارم، پـس از  هبه تنهـايي ايـد  ) مثلاً رابطة يك عضو با حزب كمونيست    (
 را پيـدا  NCلة هيوم اين است كه بين رويدادهاي متـوالي  ئاما اولاً مس. (Bennett, 258)دارم 

ثانيـاً از آنجـا كـه بخـشي از ايـن ايـده              . جـرد آن را تعريـف كنـد       اي م  كند نه اينكه بـه گونـه      
ها است كه انطباع معادلي ندارد و از اين رو بازنمايانـه نيـست،              هتنها رابطة بين ايد   ) ضرورت(

  .  گويد  نيز بازنمايانه نيست و بنابراين راجع به چيزي سخني نميNCپس ايدة حاصله از 
گويد آنگـاه كـه مقـولات        ميكانت هم   . شنگر است  هيوم و كانت در اين باره رو       ةمقايس
اي داشته باشـند بـه كـار رونـد بـه تعارضـات عقـل محـض                 آنكه محتواي تجربي   فاهمه بي 

آنچـه كانـت مفـاهيم نظـام        . هاي تبعي شان بيشتري قائل اسـت      هاما او براي ايد   . انجامند مي
در مقابـل   ) آيند مي كه تنها به كار استواري و وحدت دستگاه معرفتي         ((regulative) بخش

) دهنـد  مـي  بـه دسـت      »واقعـي « يكه تصوري از اشيا   ( (constitutive)مفاهيم قوام بخش    
 آن است كه مفاهيم نظام بخش كانت        تر  دقيق. هاي تبعي هيوم مناسبتي دارد    هخواند با ايد   مي

 اخـلاق و    ةكننـد  مفاهيمي چون نفس، خداي تضمين    .  و نه بالعكس   اند  هاي تبعي ههمگي ايد 
بـا  . اند   ما همخوان است نزد كانت مفاهيمي از اين دست         ةن خارجي كه با دستگاه فاهم     جها
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اي ناگزير براي وحدت و تماميت دسـتگاه         را به گونه   آنها ،رغم هيوم  بهاين تفاوت كه كانت     
كرد مجال روي قوت و ضعف اين دو ة قضاوت دربار(Grier) 15.داند ميمعرفت ما ضروري    

  . طلبد ميديگري 
موضوع عليت نـزد هيـوم محتـواي ادراكـات حـسي             -1: توان گفت  مير خلاصه   به طو 

 تعارض ظاهري كه بين دو تعريف او از عليت با توجـه بـه دو          -2.  واقعي ياست و نه اشيا   
بـه معنـاي محتـواي      (عليـت در اشـيا       -3.  مختلف كوشش فلسفي او قابل حل اسـت        ةجنب

 ضـرورتي كـه از مقومـات        -4. رن اسـت  ماً متقـا  ئي دا ها  دادرويصرف انتظام   ) ادراك حسي 
 ـ                   م عليت است تنها در ذهن وجود دارد كه آن خود از تغيير كاركردي ذهن بر اثر تقـارن داي

 و  ام مفاهيمي چون عليت در خود اشيا       اين ضرورت و تم    -5. آيد مي مشابه به وجود     ياشيا
  .اند جهان خارج مستقل از ذهن، مفاهيمي غيربازنمايانه

  ها نوشت پي
 و نه دو شيء برقرار مـي شـود امـا    رويداد عليت بين دو ةتر آن باشد كه رابط به نظر مي رسد كه درست.  1

.  علي به كـار بـرده اسـت       ةها هم آمده است هيوم اين هر دو را به عنوان طرفين رابط             قول چنانكه در نقل  
من در متن از .  را به كار مي برد(object-involving event)  مستلزم عليترويدادطلاح استراوسن اص

 . استفاده مي كنمرويداد
 An Enquiry و  Treatise of  Human Nature: انـد  يـوم ه به ترتيب اين دو كتـاب  E و Tمنظور از .  2

Concerning Human Understanding .  تنها ارجاعاتي كه به صـورت*E اسـت مـستقيماً از   ه آمـد 
  . منابع ديگر آمده است ة هيوم است و ما بقي به واسطةنوشت

 Robinson, W.,1977, David Hume: Bicentenary Papers, Edinburghمطالـب رابينـسون در   .  3
University Press. نقل شده است ولي من از Rosenberg     نقل مي كنم و شـماره صـفحات هـم بـه 
  .ردهمين مقاله ارجاع دا

  .Rosenberg, 17-8: ك.هاي مشابه و البته توانايي اثبات نظريه مختار مدعيان ن براي نقل قول.  4
هـاي   اي بين هاويه و جهان منظم وجود ندارد؛ جهان نامنظم تنها نظريـه  شايد گفته شود كه تفاوت ماهوي.  5

اصلي باور داشتن يا نداشتن به       ةلئشود، مس  كيد مي أتري مي طلبد و چنانكه آمد و در فروتر هم ت           پيچيده
  .ماهيت امور و عدم تقليل و يا تقليل عليت به صرف انتظام امور است

انـد بـا نفـي عليـت دسـت خداونـد را در جهـان         اي چون غزالي بوده  اسلامي نيز اشاعرهةدر سنت فلسف.  6
  . اند تر خواسته گشاده

  .  خواهد آمد5بند ني بر انطباع از چيزي بودن در مبت ةتفاوت داراي ايده از چيزي بودن و داراي ايد.  7
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در دومي توالي صحنه ها حداقل تـا  . انتخاب كارتون و نه فيلم غير كارتوني در اين مثال هوشمندانه است.  8
) هاي بيليارد در يك نماي بدون كـات        مثلاً حركت توپ  (حدودي بازنمايي عليت در جهان خارج است        

  .  هيچ عليتي نيستبازنماييوجود حتي ولي در فيلم كارتون نظم م
 c به ترتيب آنهـا را بـا   گذارد و  فرق ميRTC و عليت به معنايي غير  RTCاستراوسن بين عليت به معني      . 9

  . استاوليدر اين نقل قول مراد . نويسد بزرگ ميو كوچك 
  . اخير را علي صبوحي متذكر شده استةنكت.  10

 يه لاك آورده است ولي گفته اسـت كـه هيـوم از آن غافـل بـوده اسـت      بنت مشابه همين استدلال را عل.  11
(Bennett, 261) . اما كافي است كه نگاهي به*E90بيندازيم تا عين اين استدلال را ببينيم .  

تمام جملات اين پاراگراف ترجمه يا نقل به مضمون جمـلات هيـوم در صـفحات ذكـر شـده در پايـان                       . 12
   . گراف استاپار

  . تحويل شودمستتر است بايد به نظم اشيا» دموج«ه در عبارت عليتي ك.  13
 : مقايسه كند با اين آموزة پراگماتيستي كه. طنين پوزيتيويستي و پراگماتيستي اين نگره مشخص است.  14

There can be no deference that makes no deference. 
  :هم چنين مقايسه كنيد با اين آموزة كوايني كه

 No entity without identity 
ظـن را   كواين اصل حسن. مناسبت نباشد ديويدسون بي-كانت و كواين-شايد يادآوري تشابه نسبت هيوم.  15

شـمرد ولـي ديويدسـون آن را ضـرورتي ناچـار بـراي هـر تفـسير                   تنها با علايق پراگماتيستي مجاز مي     
  . شمارد مي
  منابع

Bennett, Jonathan. (1971). Locke, Berkeley, Hume: Central Themes. Oxford, Oxford 
University Press. 

Blackburn, Simon. (1990). Hume and Thick Connexion, Philisophy and 
Phenomenological Research. Vol 50. 

Hume, David. (1748). An Enquiry Concerning Human Understanding. Electronically 
Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc. 

Grier, Michelle. (2004). Kant's Critique of Metaphysics. Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. 

Rosenberg, and Beauchamp. (1981). Hume Two Theories of Causation. Oxford: Oxford 
University Press.    

Strawson, Galen.(1989). The Secret Connexion. Oxford: Oxford University Press. 




